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 ني،دي علم شناختي توليد مباني معرفت
 عقل با تأكيد بر كاركردهاي

*اكبر رشاد علي

 چكيده
شناختي توليد علـم دينـي اسـت؛ ايشـان ايـني مباني معرفت مؤلف مقاله در صدد ارائه

ي نظريـه«شناسـي علـم، تحـت عنـواني الگـويي خـاص در معرفـت مدعا را بـا ارائـه 

ـ عمودي«كه متشكل از دو فرايند» گراي ديني واقع و مبتنـي»ـ افقيعرضي«و» طولي ،

در بر هشت اصل است، سامان مي دهد؛ محقق محترم در پايان نوشته، كاركردهاي عقـل

و نظـر شمارد. مجله توليد علم ديني را به تفصيل برمي و مؤلـف محتـرم از نقـد ي ذهن

 كنند. پيرامون مدعيات اين مقاله استقبال مي

د شناسـي واقـع علم ديني، معرفت:واژگان كليدي ينـي، فراينـد تكـون معرفـت، گـراي

 معرفت ديني، كاركردهاي عقل.

هي* و عضو و اصول حوزه و انديشه اسلامي.ت علمي پژوهشگاه فرهنگئاستاد فلسفه، مدرس خارج فقه

18/11/92تاريخ تأييد:24/9/92تاريخ دريافت:
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 درآمد
و تأسيسي بـه روش توليـد» پيشيني«، با نگاه»ديني شناختي توليد علم مباني معرفت«عنوان

ي مباحـث هاي دين، در زمـره گذاري براي فهم بخشي از آوردهي روش علم ديني، به انگيزه

مي» منطق فهم دين« كا قلمداد و منطـق آن، از شود؛ اما ربرد اين عنوان با نگاه پسيني به دين

(البته در زمره مسائل فلسفه بهي فلسفهي شاخهي دين در شمار مـيي علم ديني آن) و رود،

ي تكـون نظريه«باشد از مباحث» پسيني«شناسي معرفت ديني با نگاه صورتي كه مراد روش

ي آن كه شامل معرفت علمـي دينـي رده(معرفت ديني به معناي گست»و تحول معرفت ديني

مي گردد) كه از فصول اصلي فلسفه نيز مي  شود.ي معرفت ديني است، محسوب

از» پيشيني«رويكرد ما در اين مقال، نگاه و تأسيسي به روش توليـد علـم دينـي اسـت؛

وظ رو اين عنوان را بايد در چهارچوب منطق فهم دين، اما ناظر به توليد علم ديني ملحـ اين

جـزء مبحـث منـابع» ديني شناختي توليد علم مباني معرفت« داشت. در اين صورت، مبحث

 مبـدأي مباحـث در زمـره نيـز علـم دينـي منـابعو مصـادر مبحث گيرد.مي قرار علم ديني

و براساسمي»ديني علم توليد شناختي معرفت« براي اطلاعات بيشـتر( ابتناءي نظريه گنجد،

 مبـادياز يكـي،»شـناختي معرفـت مبـدأ«،)1389 رشاد،ر.ك:» ناءي ابت نظريه«درخصوص 

و تكون معرفت دينيي خمسه .است فهم دين

كساني كه از توليد علم ديني يا علوم انساني اسلامي سخن حضرات گفته است:از يكي

و با علم در صدد مقابله رانند، مي به محور)نصو بسند(نص نقلي جايگزيني علم عقلاني

 /http://www.drsoroush.com/ Persian:ر.ك: سروش، به نشاني( ند!اآن جاي

(by_drsoroush/p-nws-13890712-razvanazoloomensani.htmlاين بنده نيز . 

 دادم؛ مقـالراو القـاء مغرضـانه تلقـي ناصـواب ايـن همان زمان در جايي به تفصيل پاسخ

و القاي اينبه پاسخ مكمل تواند حاضر نيز مي .گردد ناصواب قلمداد تلقي نادرست

 شناختي توليد علم ديني . مبناي معرفت1
بــر انگــاره»دينــيشــناختي توليــد علــم مبــاني معرفــت«يي مــا در زمينــه نگــره ي مبتنــي

به شناختي معرفت مي» گراي ديني شناسي واقعي معرفت نظريه«اي است كه از آن كنيم. تعبير
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بحـثاز قبـل رو شايسته استو مقومات چندي استوار است؛ از اين اين نظريه بر مقدمات

و براي روشن ايـني تكون معرفت بشـري، بـه شدن جايگاه عقل در سامانه از مدعاي مقال

و مبـادي زيـرو مقومـات را در قالـب اصـول اين مقدماتو مقومات اشاره كنيم؛ مقدمات

:تبيين كردتوان مي

و عناصر ششگانه» معرفت«اصل يكم) ي زير در پيوند است: به مثابه يك پديده، با اضلاع

(شناخت1  بخش)؛ . فاعل معرفت

(شناخت2  افزارها)؛ . وسائط معرفت

(شناخت3  يارها)؛ . معدات معرفت

(شناخت4  ها)؛ شكن . موانع معرفت

(شناختگر)؛5  . قابل معرفت

(شن6 و بالعرض).. متعلق معرفت  اخته: بالذات

ـ عمودي«تكون معرفت، برايند دو فرايند اصل دوم) ـ افقـي«و» طولي يـي اسـت»عرضي

ميي اطراف ششگانه كه در عرصه ـ عمودي«بندد. فرايندي پيشگفته صورت تكـون» طولي

هـر» سپهر ربوبي«معرفت، از  و مناسـب و با طي فرايندي خاص يـك از وسـائط، بـه آغاز

مي»ت انسانيساح« ـ افقي«شود؛ فرايند منتهي ي نيز در سـاحت بشـري كـه نشـئه» عرضي

(عناصر سوم، مادي و عناصر فرايند عرضي تكون معرفت و در بستر تعامل ميان اضلاع ست

و ششم) صورت مي  بندد. چهارم، پنجم

ـ عمودي«فرايند تب» طولي و بندهاي زير قابل و تكون معرفت، به شرح اصول يين تنزل

 است:

(بـه آگـاهيي همـه اسـت، معرفـتو فاعل حقيقـي مبدأ تعالي،حق اصل سوم) مثابـه هـا

و ربوبي به عباد) پيام و رب هستياز هاي باروي ومي سرچشمه سپهر حضرت باري گيـرد

فلَنفَْسـه« كند؛ به ساحت بشري تنزلّ مي يقدَ جاءكُم بصائرُ منْ ربكُم فَمنْ أَبصرَ و مـنْ عمـ

فيظِبح كُملَيع أنَاَ و ما ؛ به تعبير ديگر: عالم در محضر خدا حاضر اسـت)104انعام:(» فَعلَيها

 ست. در محضر الهي حضور نوعي معرفت،و كسب
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و حضـورو عبـد معرفتي ترابط اصل چهارم) و از رهگـذر دوالّ الهـي، حضـرتدر رب

(به مثابه پيام دلايل مي معرفت به حقايق) افزارهاي گوناگون  بنـدد؛ بـه تعبيـر ديگـر: صورت

 بـه طريـقيـكاز نيـز تنهـا انسـانو گيـرد، نمي تماس انسانبا دريچهيكاز تنها خداوند

(و بـه تعبيـر رايـج: مجـري تـك به تعبير سوم: معرفت تام هرگز يابد؛ نمي راه الهي حضرت

و جامع به همه منبع) تك و معرفت كامل ح نيست (براي انساني از قايق هـاي عـادي) تنهـا

و منابع ممكن است مندي از همه رهگذر بهره .ي مجاري

(كه قابـل شناساسـت) صـورت هرچند افاضه اصل پنجم) ي معرفت از بيرون وجود انسان

در يعني پيام اند،)انفسي( خيز درون دلايل)و(دوالّ از مجاري گيرد، اما برخي مي افـزار آنهـا

آ (آفاقي)انـد، ديگر بروني برخي؛»عقل«و» فطرت« دمي تعبيه شده است؛ ماننددرون وجود

 وحـي«،»وحـي رسـالي« افزار آنها خارج از وجود قابلِ معرفـت قـراردارد؛ ماننـد يعني پيام

.»شهود«و»و فعلي قولي سنت«،»نبوي

فتي هرم معر نمودار منشورواره

از رهگذر هر يك از مجاري،»ساحت بشري«به» ربوبي سپهر«از تنزل معارف اصل ششم)

(پيام و طور افاضي مناسب همان مجرا مـي معرفت، با طي فرايند  طريـق گيـرد. افزار) انجـام

(راهيابي برآمده از نحوه» ارشاد وجودي« طور فطرت، به هـا)ي وجـود انسـان از سوي باري
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(بينشقالب ادراكا در و دانشت (گرايشو هاي) فطري ها و افعال و كنش احساسات  هـا) ها

مي فطري مي كند در وجود آدمي بروز  تكون»فطري حكمت«در صورت تواندو حاصل آن

.پيدا كند

به طريق  آدمي) از سوي واجب تعـالي، خردي(با استخدام قوه» عقلاني الهام« طور عقل،

ع ادراكات قالب در و حاصـل آن در صـورت كنـد، مـي در آدميان ظهـور قليو احساسات

.يابدمي سامان گرا)ي عقل(فلسفه» عقلي حكمت«

حق»اشهاد باطني«طوربه اشراق، طريق در از سوي و انسان قلب تعالي در هـاي مسـتعد

ي يافتـه صورت تـدوين(عرفان نظري)» ذوقي حكمت«شود؛مي متجلي قلبيه واردات قالب

.آن است

سهبه از سوي مبدأ تعالي»ايحاء« طوربه وحي نيز طريق شـدهي مطرح گانه يكي از صور

) رسولاً فَيـوحي در قرآن يرسْلَ جابٍ أَوح راءنْ وم ياً أَوحإلاَِّ و اللَّه هكلَِّمشرٍَ أَنْ يبما كانَ ل و

كـيمح ـيلع إنَِّه شاءما ي هْر.ك: معرفـت،()51شـوري:()بِإِذن ، 1386بـراي اطـلاع بيشـتر

مي).106ـ94ص و به رسول صاحب شريعت افاضه  حكمت« حاصل آن، بخش اصلي گردد

.دهدمي تشكيلرا»نقلي

به مراتب نازله اينكه كما يا»انباء« طور اي از وحي نيز يـا از جانب خداوند به رسول نبي

در ولي معصوم افاضه مي و هـا در دسـترس انسـان»فعلي سنت«و»قولي سنت« قالب شود

و حاصل واصل آن نيز قرار مي .بخشدمي سامانرا نقلي حكمتاز ديگري بخش گيرد،

 معرفتفرايندهاي مجاري

مفاضه مهـبطِ طور افاضي مجاري معرفتي  صورت
 برايند/

 دستگاه حكمي

 وجود آدميارشاد وجودي طريق فطري
 احساسات،ادراكات

 فطريافعالو
 مت فطريحك
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ها عقول انسان ارشاد عقلي طريق عقلي
وادراكات

 احساسات عقلي
 حكمت عقلي

 حكمت ذوقي معارف شهـــوديها قلوب انساناشهاد باطني طريق شهودي

 ايحاء طريق وحياني
رسول صاحب

 شريعت
 حكمت نقلي كلام وحياني

 انبـاء طريق وحياني
/ رسول/ نبي

 ولي معصوم
 نقليحكمت سنت معصوم

مي چنان و فراينـد مجاري،ي شود همه كه ملاحظه  مـوازيِ كمـابيش مشـابهي از مراحل

) طوَر افاضي،2. سپهر ربوبي،1برخوردارند [كه3. .4ساحت بشري است]، . مهبِط معرفت

مفاضه، [دستگاه حكمي]).5صورت  . برايند

بهي معرفت از سپهر فرايند طولي افاضه گاه كه سيرآن اصل هفتم) ـ ساحت ربوبي  بشـري

مي كه نشئه ـ و كـار عوامل عرضي دخيل در تكون معرفت،با رسد، قهراًي مادي است سـر

مـي» فرايند افقي«كند. تعامل اطراف عرضي، پيدا مي و بـراي تكون معرفت را تشكيل دهـد

 درستي مديريت شـوند؛ دستيابي به آگاهي قدسي كه معرفت صائب است، بايد اين عوامل به

و حقيق فراچنگ انسان نمي .افتد والا معرفت حقيقي

و مشروط هاي او ازجملهي داشته بودن وجود انسان، همه در هر حال به اقتضاي محدود

و مشـروط  (البته توجه داريم كه محـدود و مشروط است بـا معرفتش محدود بـودن مـلازم

 خطابودن نيست)

ـ افقي«توضيح فرايند اينك »:عرضي

ـ افقيعر«فرايند ي: انساني، در رونـد تعامـل اضـلاع اربعـه ساحتدر معرفت تكون» ضي

بـه پيراشناختو)معرفت متعلق(، شناخته)معرفت قابل( شناختگر ي دسـتهدو ها كه خـود

و مشاهده نيز در زمره ـ كه تجربه و شناختيارها ( معدات) ـ  هـا شـكن شـناختي آنهاسـت

فراينـد افقـي سـاخت«ي اضـلاع كنـد. مجموعـه مـي يـداپ تحقق شوند،مي تقسيم(موانع)،
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مي» معرفت به را  صورت زير نمودار كرد: توان

ـ افقي«فرايند مي» عرضي  توان توضيح داد: را به شرح بندهاي زير

و سـعه1 (بـه . افزون بر خصائل ذاتي نوعي موثر بر سطح مثابـه ركـن قابـلي معرفـت آدمـي

و وضـ معرفت)، انسـان  عيت واحـدي ندارنـد، بلكـه هركـدام از آحـاد انسـاني داراي هـا ظرفيـت

و ايـن خصـائص كمـابيش بـر فراينـد تكـون  و ايجابي گوناگوني هستند خصائص شخصي سلبي

 گذارند. معرفت آنان تأثير مي

مي2 و صـفات . اموري كه متعلق معرفت قرار يكسـاني گيرند نيز همگي داراي سرشت

و رو، عناصر متعلق نيستند؛ از اين و حيـث تعلـق معرفـت، و نحـوه، حـد شناسـا، در نـوع

و شناخت شناخت و زوديابي، نمي پذيري  توانند به يك اندازه باشند. ناپذيري، ديريابي

و ركنـي فراينـد تكـون معرفـت3 و شناخته كه بـازيگران اصـلي . افزون بر دو ركن شناختگر
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و ديگري منفعل)، (هر چند يكي فعال به»ها پيراشناخت«هستند در، نيز و سـلبي، صـورت ايجـابي

و دادوسـتد فرايند ساخت معرفت، نقش ـ تعامـل آفرين هستند؛ بنابر اين، معرفت، در فرايند تـأثير

به چندسويه ـ ـ صـورتي اضلاع اربعه و عناصـر عرضـي مـؤثر در تكـون شـناخت عنوان عوامل

 بندد. مي

مي هرچند حس در زمره نكته: امي معدات به شمار ـ افقـي، خاصـه رود، ا در فراينـد عرضـي

ي مادي، كاربست ابزارهاي حسـي از جايگـاه خاصـي برخـوردار در قلمروي علوم مربوط به نشئه

ي معـارف دينـي، از نـوعي ويژه مشاهده، حتا در حوزه است. از نظرگاه قرآن، استفاده از حواس، به

*حجيت برخوردار است.

ك با توجه به فرض اصل هشتم) و قابـل تحقـق ميـانه از تركيبهاي متنوعي هاي محتمـل

و عناصر هر يك از اضلاع اربعه مؤلفه ي فرايند عرضي تكون معرفـت، بـا ديگـري پديـد ها

مي مي ي زير باشد: هاي چهارگانه تواند يكي از وضعيت آيد، برايند فرايند تكون معرفت

و دور در ورطه الف) تبعد از واقع: اي شدن از وضـعيت اوليـهي انحراف از واقع افتادن

(واقـع (جهل ساده) كه شناختگر قبلاً در آن قرار داشت؛ زيرا وقتي به جـاي واقـع، نـاواقع

» جهل پيچيـده«كاذب) بنشيند، آدمي با جهل ساده فاصله گرفته، از واقع دورتر گشته، دچار

 خواهد شد.

ي نخستينه. بقا بر جهل سادهب) تحجب از واقع:

(علـم مجمـل). در ايـن حصول دريافت قع:ج) تقرُّب به وا و ناقص از واقع هاي نارس

صورت هرچند واقع، كما هو، فراچنگ انسان نيافتاده است، امـا او بـه واقـع نزديـك شـده 

 است.

(علم مفصل).د) تعرُّف به واقع:  حصول معرفت صائب به واقع

و تبيـين اسـت. بيش از اين، حاجتمنـد بحـث» گراي ديني شناسي واقع معرفت«ي نظريه

 101و يـونس آيـه20، عنكبـوت آيـه79-76و11، انعـام آيـات 137آيات بسياري مانند آل عمران آيه*

 آشكارا از حجيت حس حكايت دارد.
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به تفصيل، بلكه تكميل اين نظريه، دست مي كم توضيحاتي  طلبد: شرح زير را

و تركيب1  هاي كليدي به كار رفته در متن نظريه. . تعريف كلمات

و ارائـهي ادله . اقامه2 و نقلـي لازم و امثلـهي عقلي وي شـواهد ي كـافي بـراي محورهـا

 مدعيات اصلي نظريه.

و3  تراجيح مجاري معرفت با يكديگر. . تبيين تعادل

و اجزاي هريك از اضلاع سه يا چهارگانـه4 و استقصاي تفصيلي عناصر ي فراينـد . استقرا

 افقي.

هـر5 و عناصر مرتبط بـه و ايجابي هريك از اضلاع فرايند افقي . تشريح كاركردهاي سلبي

 يك از آنها، در فرايند تكون معرفت.

و مناسبات6 (بـه اضـ . تعيين نسبت و احيانـاً عناصـر هركـدام هـا) بـه ويـژه پيراشـناخت لاع

 يكديگر.

و وضعيت . تبيين انواع تركيب7 ي معرفتي ممكن هاي چهارگانه هاي محتملِ عوامل عرضي

و تعرّف) (تبعد، تحجب، تقربّ و متوقع

و دفـع شـائبه هاي معرفـت . بيان تفاوت اين نظريه با نظريه8 و معاصـر، ي شناسـي سـنتي

و نسبيت.نا  كارآمدي

ي معرفتـيي هندسـه هاي چهارگانـه . تبيين دستاوردهاي نظريه، در باب هر يك از حوزه9

 دين.

 شناختي معاصر. . تبيين پياوردهاي نظريه در حل معضلات معرفت10

به:1تذكار » يـابي بـه حقيقـت محصل سعي موجه بـراي دسـت«معرفت، در عنوان نظريه،

مي اين تقرير از معرفت اطلاق شده؛ به نظر راقم، ـ خاصـه شناسي تواند در توليد علم دينـي

و در توليد علم ديني نمي در حوزه و اعتماد قرار گيرد، ـ مورد توجه بري علوم انساني توان

ي مختـارِ شناسـي مبنـاگرا، كـه نظريـه شناسي مبناگرا ابرام ورزيد؛ التزام بـه معرفـت معرفت

و ممكن است. علوم حقيقيهحكماي اسلامي است، در قلمروي ي محضه، محسن

به»ديني«اتصاف اين نظريه به وصف:2تذكار ـ عمودي«، ناظر شـده، مطـرح» فرايند طولي
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ـ افقـي«نيز معطوف به لوازم فراينـد» گرايي واقع«و اتصاف آن به وصف مـذكور» عرضـي

 است.

شـناختي، از جملـه معرفـت مبـانيي عام مبحـث آنچه تا اينجا مذكور افتاد، مقدمه:3تذكار

و كاركردهاي مـي علم توليددر عقل كارايي  بحـث، خـاصي مقدمـه شـود. دينـي قلمـداد

و جهتبه آدمي عقل اين است كه:از عبارت و نيز از حيث كيفـي»كاركردها تنوع«كميت

و»ناپذير كاركردهاي جايگزين«و ش، كه در ادامه به آنها اشاره خواهيم كـرد، نقـش نمايـان

و از جمله علم ديني توليددر سزاواريهمس مي معرفت، معرفت ديني .كند ايفا

ومدركِومدارك ديگر حجيتي اثبات نقش خطير خرد در زمينه » مصـاديق احراز«ها،

و دادهمدركِومدارك ديگر هاي هر يك از آنها، همچنـين سـهم عقـل در مقـام اجـراي ها

بيدستاوردهاي علم ديني، از كارك در بديل خرد آدمي قلمداد مـي ردهاي تقسـيم شـود، كـه

(بهاز بعضييسواز شده ارائه مـورد ») معيـار«،»مصباح«،»منبع«بخش:سه بزرگان معاصر

.)1378(ر.ك: جوادي آملي، است تصريح درخور واقع نشده

و تحصيل معرفت2 و سهم عقل در توليد علم  . نقش
خا چون اين ومقال، به قصد تأكيد و دينـي علـم توليـددر عقـل كاركردهايص بر كارايي

حـد آورده،را اين كاركردها فهرست اينجادر سامان گرفته، انساني علوم الخصوص علي  در

مي راجع به هر يك از موارد، اندك توضيحي نيز ميسور :دهيم ارائه

معرفتـي،لـمعي از آنجا كه فلسـفه ديني: علمي فلسفه توليددر . مساهمت گسترده1

مي عقل ست، عقلاني و عمده منبع اصلي آن قلمداد ي مباحث آن بـه مـدد عقـل توليـد شود

ام مي و االله«ي عقايـد؛ يعنـي گـزاره القضـاياي شود. براي مثـال حتـي اثبـات مبـدا المبـادي

تـوان نمـي نقـل بـاو كندمي اثباترا قضيه اينكه است عقلو است عقل وامدار،»موجود 

 دسـتاوردهاياي قضـيه چنـين ثبـوت. كرد؛ زيرا مستلزم دور اسـت اثباترااييهقض چنين

و معيشت، حوزهي همهدر بسياري .دارد دينـي علـمي توليـد عرصـه جملهاز هاي معرفت

به»مساهمت«تعبير علـم دينـي مبـاني توليـددر مجاري معرفت نيز ديگر زيرا كار برديم، را

و بـهم ديني مانند همهمشاركت دارند. اثبات موضوع عل ي علـوم در گـروي كـاربرد عقـل
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سـهامدار اصـلي ديگـر» عقـل«آيد كه از فهرست كاركردها برميي فلسفه است. چنان عهده

.مبادي علم ديني است

كـاركرد اگـر مدارك:و مدركِات ديگربه اعتباربخشيو حجيت اثباتو . اكتشاف2

ـ كـه از منـابع اصـلي علـمو كتاب حجيت اثبات براي حتا راهي بسا بود، نمي عقل سـنت

ـ ديني و كتـاب حجيـت كـه قضاياييازاي كه پيشتر اشاره شد: پاره چنان. وجود نداشت اند

.اند عقل دستاورد آنهاست،بر برساخته سنت

3» و معتبر: مداركوها مدرك ديگر»مصاديق احراز. جعـل قواعـد احـراز مصـاديق

 نـه؟يـا اسـت عقلـي»قياس« آيا مثلاً تشخيص اينكه كار خرد است؛طور عمده انواع ادله به

با. باشدميي عقل برعهده مي نقليي ادله هر چند توان به رد حجيت قياس در قلمـروي نيز

 فهم دين پرداخت.

و گويانندگي4 و»حجيـت اثبـات« بـر عـلاوه ديگـر: مدارك معتبر(ابراز) . معناگري

و،»مصداق احراز« كاربست مـدارك نقلـي از خـدمات هايو نيز شيوه» معنا برازا«استنطاق

 معرفتي مهم خرد است.

كـه استآن عقل كاركردهاي جملهاز علمي: معرفت آزمايي درستيو . سنجشگري5

را ناصـواباز داده صـواب قرار سنجش موردرا توليدشده علمي معرفت و سـره از ناسـره

يا فهميدهبكتااز آنچه شناساند؛ اينكه آيا بازمي  كنـيممي تصورياو ايم، دريافته سنتاز ايم،

اسـت؟ از كاركردهـاي درسـت انگـاريم،مي شهودش آنچهو نيز است، فطرت دلالت مورد

و بسيار و معرفـت پراهميـت بنيادين  عقـل اسـت. خـرد نسـبت بـه عملكـرد سـاير منـابع

.داورانه دارد مدارك نقشو منابع سايراز آمده فراچنگ

و تحـول فراينـدو دينـي علـم توليد فرايند شناسي آسيبدر چشمگير اهمتمس.6

كهآن آن: تكامل مي شد، آزمايي درستي گاه  تشـخيصرا معرفتـي خطاهـاي تواند علل عقل

تـر افزون تشخيص ايندر عقل سهم اما اند، دهد؛ البته ديگر مدارك نيز در اين زمينه كارآمد

.است

و پس از آنكـه صـواب علمي: معرفتدر شده واقعايخطاه علاجو زدايي آسيب.7
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كه در انديشه گشت، روشن علم توليد فرايند هاي رخنه شد، بازشناخته ناصواب چـهي آنيم

 عقـلي جملـه بـر عهـدهاز خطاهـا، عـلاجو جبران طريق ندهد؟رخ خطا دوبارهكه كنيم

.است

وا ممكـن هاي تقابل انواع براي جويي چاره.8 و شـده: قـع الوقـوع يـا ميـان مـدارك

و مداليل آنها تقابل مدرك و رفع تقابل ها، بـر هايي متصور يا متوقع است؛ حل هـا، از جملـه

دري خرد است. وقوع اختلاف ذمه در ولـي ممكـن نيسـت،» ثبوت مقام« ميان منابع حجت

درو»اثبات مقام« و مجاري معرفت فراچنگ آمـده،»اجرا مقام«نيز ممكـني آنچه از منابع

 ديگـري يافتهو به دست بياوريم منبعيكازرااي يافته امكان دارد. بيافتد اتفاق است تقابل

و اين دو يافته منبعاز را ودرهمبا ديگر  ميـانكـه اسـت ايـنمـا مفروض تعارض باشند

و ثبوتي وجود ندارد، تقابل حجت، منابع / مجاري دو افقدر ولي واقعي  معرفت اكنـون بـا

نيـز اجرا افقدر اينكه كما. است عقل كار تقابل چگونگي رفع اين مواجهيم؛ موجهفتمعر

و ايجابي يا دو دستور ايجابي يا دو دستور سـلبي بـا دستوريي قضيهدو اگر در هـم سلبي

.كند ها ايفاء در حل اين تقابل مؤثري نقش تواندمي عقل بيفتند، تزاحم

 عقل حل مسئله در علم: براي پردازي ضابطهو سازي قاعدهدر چشمگير مساهمت.9

مـي بديليبي نقش كنـد؛ هـم در درك در مباحث منطق علوم، با رويكردهاي مختلـف، ايفـا

در مسـئله حـل هـم در درك فراينـد آنهـا، تكـون فرايند در مـتن هـر يـك از علـوم، هـم

و روش روش و حل مطلوب مسئله گزيني گذاري دري علم. براي توليد علم مطلوب مراد ما

 اين سرفصل دو امر اخير است:

 الاطـلاق جـزء علـي هاي مربـوط بـه هـر علمـي شناسي مطلق روش«شود گاه تصور مي

 به تعبير ديگر: ما اينجا با پنج مسئله مواجهيم: اما چنين نيست!» است آن علمي فلسفه

 يك علم محقق.» فرايند محقق براي تكون«. تحليل1

و» براي حل مسئلهفرايند محقق«. تحليل2 و تطـور» روش تكـون«در يك علم محقق،

 در آن باشد.» روش حل مسئله«يك علم، بسا غير از

 يك علم مطلوب.» فرايند مطلوب براي تكون«. تجويز3



ت
عرف

يم
مبان

ليد
تو

تي
ناخ

ش
علم

اي
ده

كر
كار

بر
كيد

اتأ
ي،ب

دين
قل

ع

��

 مسئله در يك علم.» فرايند مطلوب براي حل مطلوب«. تجويز4

».ه در يك علمهاي به كار رفته براي حل مسئل روش يا روش«. گزارش تاريخي5

كه از روش بخش آن و كنـد، مـي شـناختي پيـداو معرفت شناختي هستي صورت شناسي

آن خصائلو سرشتي مطالعه و معرفتي  بـهآني فلسـفه جـزء شـود،مـي قلمداد وجودي

و دوم از مسائل فلسفه بدين.آيدمي حساب و سان مطلب اول ي علـم اسـت، مطلـب سـوم

م و ي تـاريخ آن علـم اسـت. همچنـين طلـب پـنجم بـر عهـده چهارم از جنس منطق است

از»ي دين فلسفه« از»ي معرفت ديني فلسفه«غير و آن دو غير و»منطق فهم دين«است، اند،

اند. متأسفانه گاه ميان اين مباحث خلط شده»تاريخ معرفت ديني«و» تاريخ دين«هر سه جز 

ميو همگي از مباحث فلسفه و شوند!ي مضاف انگاشته در حالي كه فلسـفه غيـر از منطـق

 اند. هر دو جز تاريخ

و چهارم است؛ اينكه يك  بايـد توليـد چگونـه علـم آنچه اينجا مراد ماست مطلب سوم

در شود؟ حل چگونهآن هاي مسئله علميك درونو اينكه به پس اينجا حداقل شوند؟ بايد

 آيد: برميي توليد آنها نيازمنديم كه عقل از عهده قاعده دسته دو

)ها انگاره پيش( وسيطهي مباني عمده نيزو)ها انگاره فراپيش( بعيده معظم مباني . توليد1

بـر آنهـا مبتنـي اسـت، بلاواسطهو بالواسطه ديني علمكه)ها انگاره( قريبه مباني همچنينو

 عـالم حقايق كشفو فهم امكان جهان، مندي واقع يي مانند است؛ مثلاً مباني عقلي برعهده

و مبدأمـداربودن همـه،ازتـر مهـمو حقـايق، كشـف منـدي روش،معرفت)(امكان  هسـتي

 اصـيل اصـلِ همچنـين دينـي اسـت، معرفـت الاصـول كـه اصـل جهـان بـودن توحيدبنيان

(مي تقسيم اصلدهبر افزونبه خودكه موجود، جهان انگاري احسن بـراي اطلاعـات شـود

ر.ك: رشاد، پاييز  ص1383بيشتر  اند.و... همگي عقلي)36ـ13،

 خـرد، توليـد كاركردهـاي جملهاز علمي؛ قضاياي انواع توليددر چشمگير . مساهمت2

 ست. ارزشيو هنجاري نيزو دستوري،و الزامي گزارشي،و اخباري علميي گزاره

ـ عقل در توليد اين ـ البته مهمِ » قضـاياي«و» منطق«،»مباني«همه، بخشي از كاركردهاي

ديني است. عقل در مقام اجراي دستاوردهاي علم ديني نيز از كارايي درخـور تـوجهي علم
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 كنيم. برخوردار است كه شرح آن را به فرصتي ديگر موكول مي

 گيري نتيجه
و عناصر ششگانه» معرفت«.1 ي زير در پيوند است: به مثابه يك پديده، با اضلاع

 بخش)؛(شناخت يك) فاعل معرفت

(شناختدو) وسائط معرف  افزارها)؛ت

(شناخت  يارها)؛ سه) معدات معرفت

(شناخت  ها؛ شكن چهار) موانع معرفت

(شناحتگر)؛  پنج) قابل معرفت

(شناخته).  شش) متعلق معرفت

ـ عمـودي«. تكون معرفت، برايند دو فرايند2 ـ افقـي«و» طولي درا»عرضـي ي اسـت كـه

ميي اطراف ششگانه عرصه  بندد.ي بالا صورت

ـ عموديِ«. فرايند3 از» طولي و» سپهر ربوبي«تكون معرفت، و با طي فراينـد خـاص آغاز

مي» ساحت انساني«مناسب هر يك از وسائط، به   شود. منتهي

ـ افقي«. فرايند4 و عناصـر ايـن» عرضي نيز در ساحت بشري در بستر تعامل ميان اضـلاع

 بندد. فرايند صورت مي

ي قدسي كه معرفت صائب اسـت، بايـد عوامـل دخيـل در تكـون . براي دستيابي به آگاه5

.معرفت به درستي مديريت شوند

و سـازكارهاي مـذكور در تبيـين نظريـه6 شناسـيي معرفـت . توليد علم ديني نيز از فرايند

مي واقع  كند. گراي ديني، تبعيت

ا» قضاياي«و» منطق«،»مباني«. عقل در توليد7 و نيز در مقام جراي دستاوردهاي علم ديني،

و گاه بي  بديلي برخوردار است. علم ديني داراي كاركردهاي مهم

و مĤخذ  منابع

 قرآن كريم.*.
چمعرفت آينهدر شريعت؛جوادي آملي.1 .1378، قم: اسراء،2؛
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و اندابتناءيهينظر اكبر؛يعل رشاد،.2 ،ياسـلامي شـهي؛ تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ

1389.

ش1383، سال نهم، پاييز قبسات؛»فرجام قدسي تاريخ«ــ؛ ـــ.3 ص33، .36ـ13،

و ناز علوم انساني«سروش، عبدالكريم،.4 به»راز :نشاني،

http://www.drsoroush.com/persian/by_drsoroush/p-nws-
13890712-razvanazoloomensani 

.1386ي تمهيد،ي فرهنگ؛ قم: مؤسسهالتمهيد في علوم القرآنمعرفت، محمدهادي؛.5




